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متن پرسش

سلام علیکم: من ندیدم امام را ولی خوشا به حال شما که درک کردیدش، فقط متن کتاب هایش آدم

را از خود بی خود میکند دانشجویان فرانسوی فارسی بلد نبودن ولی میگفتن ما پیش این آقا

احساس معنوی... کتابهایش را بخوانی تازه میفهمی چرا میگویند اینور فیضیه حاج آقا روح االله ست

که تا ازش نپرسی یه کلمه حرف نمیزند اون طرف فیضیه علامه طباطبایی است که نگاه تو صورت

کسی نمیکند، خدای حفظ تجرد و ساکنان ظاهری دنیا ولی در اصل ساکنان باطنی آخرت «لیس فی

الدار غیره دیار» از شاگردان حضوری صدرا همچین کارهایی برمی آید با این عظمت روح آیا حضرت

امام به تجرد عقلانی رسید؟ آیا با این روح عظیم امام که حتی حاضر نشد برای مرگ فرزندش گریه کند

چون برای غیر خدا بود وفنای فی االله بود و میگفت مهم نیس در این انقلاب پیروز شویم مهم این

است خدا از ما راضی باشد آیا این شخص عالم برزخ دارد یا نه مستقیم وارد عالم عقل میشود؟ با

خواندن کتاب هایش ما را تشنه تجرد عقلانی کرده و لقا الهی برای رسیدن به همچین تجردی سلوک

ذیل امام در این زمانه کافی است؟ آقای طاهرزاده طلبه ها را حیف است در آوینی و سلیمانی

متوقفشان کنیم باید راه سرچشمه را نشانشان دهیم همه آنها خمینی بالقوند و صاحب اشراق و دست

خدا شدن در زمین برای آمورش در این زمین در آینده «والسلام علی عباداالله الصالحین»

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: نکتهای در رابطه با شهید سلیمانی عرض شد که شاید جایگاه حضرت امام را

روشن کند و ما را متوجهی راهی کند که حضرت امام «رضوانااللهتعالیعلیه» گشودند. موفق باشید و

آن نکته این است:

حاج قاسم سلیمانی و ظهور صورت حقیقت نهفته در انقلاب اسلامی

باسمه تعالی

حضرت علی «علیهالسلام» صورتِ به ظهورآمدهی سرّ ولایت نبیّ اکرم «صلواتااللهعلیهوآله» است[1] و

ائمهی معصومین «علیهمالسلام» نیز صورتهای حقایق نهفته و متنوع ولایت علی «علیهالسلام»

هستند،- که در شرایط مختلف به ظهور آمدند- و زینب کبری «سلامااللهعلیها» به عنوان صورت حقیقت

اسرارآمیز زهرای مرضیه «سلامااللهعلیها» می باشند، تا بشریت تا حدّی متوجهی اسرار نهفتهی اولیای



الهی بشود.

در راستای به ظهور آمدن اسرار نهفتهای که در قلب اولیا همواره جاری می باشد و «پری روی تاب

مستوری ندارد» است که می توان گفت:

انوار نهفتهای که بر قلب حضرت روح االله «رضوانااللهتعالیعلیه» اشراق شد و رهبر معظم انقلاب

«حفظهاالله» ذیل آن اشراق قرار گرفتند، شخصیت برجستهی حاج قاسم در ارتباط با آن عارفِ واصل و

آن تابعِ صادق، به ظهور آمد تا همه متوجه شوند نسبت به آن رازی که بر قلب آن عارف واصل اشراق

شد، بیگانه نیستند.

مواجهه مردم با آن شهید نشان داد که حاج قاسم را نمودِ رازی از شخصیت خود یافتند، زیرا او صورت

نازلشده و ملموس حقیقتی بود که بر قلب حضرت روح االله «رضوانااللهتعالیعلیه» اشراق شد، تا

انسانها معنای حضور تاریخیِ حقالیقینیِ خود را درک کنند و متوجه شوند چگونه ارادهی خداوند تمام

وجود آنها را در برگرفته و حاج قاسم متذکر چنین حضوری بود که حضور همهی ما در آغوش ارادهی

خداوندی است که بنا بر نفی استکبار دارد.

آری! به اندازهای که ما چشم بر افقِ آیندهی تاریخ انقلاب اسلامی بگشام عطایای الهی در این رابطه

به سراغ ما میآید تا هر کدام سیلی سختی شویم جهت غلبهی نرمافزارگونهای در راستای نابودی

هیمنهی پوچ استکبار. به همان معنایی که رهبر معظم انقلاب در رابطه با انتقامی که باید از استکبار

نسبت به شهادت حاج قاسم سلیمانی گرفته شود، فرمودند: «سیلی سختتر عبارت است از غلبهی

نرمافزاری بر هیمنهی پوچ استکبار؛ این سیلی سخت به آمریکا است که باید زده بشود. بایستی

جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما [با] همّت، این هیمنهی استکباری را بشکنند و این سیلی سخت

را به آمریکا بزنند.»

السلام علیکم و رحمه االله و برکاته

[1] - پیامبر خدا می فرمایند: «يَا عَلِي! كُنْتَ مَعَ الاْنْبِيَاءِ سِرّاً وَ مَعِيَ جَهْراً» اى على! تو با بقيه انبياء در

باطن و سرّ آنها بودى و براى من در ظاهر هستى و در كنار من، و يا مىفرمايند: «لِكُلِّ نَبِيٍّ صَاحِبُ سِرٍّ

وَ صَاحِبُ سِرّي عَلِيِبْنِ ابيطالِب» براى هر پيامبرى صاحب سرّى است و صاحب سرّ من على بن

ابىطالب است.

 




